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بررسي تمايزات عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي 
  و حكومت سكولار

*مهدي قرباني25/12/94 تأييد: 9/9/94دريافت: 

     چكيده
عقلانيت يكي از مفاهيم پركاربرد و اساسي در مباحث مربوط به زندگي سياسـي بـه شـمار    

 ،كز شدند، بيش از پيشهايي كه بر چالش ميان دين و سياست متمرآيد و البته در پي انديشهمي
رو، بررسي تمايزات عقلانيت حاكم بر حكومت اسـلامي بـا   مورد ملاحظه قرار گرفته است. ازاين

رسد؛ چرا كـه در حكومـت اسـلامي    نظر ميمهم به ،هاي سكولارعقلانيت مورد نظر در حكومت
ناي تبعيت كامـل از  توان هرگونه عقلانيتي را مبناي نظر و عمل خود قرار داد. عقلانيت به معنمي

عقلانيت را بـه   ،استدلال صحيح و به تعبيري تبعيت از تفكر استدلالي است. در يك تقسيم كلي
وصف عقايد مرتبط با حكومت اسـلامي   ،اند. عقلانيت نظريدو قسم نظري و عملي تقسيم نموده

نيـت نظـري   وصف اعمال حكومت اسلامي و كـارگزاران آن. عقلا  ،گيرد و عقلانيت عمليقرار مي
تواند ناظر به معرفت، هستي و انسان باشد. در مقابل، عقلانيت عملي نسبت به اهداف و رفتار مي

گيرد. عقلانيت مورد نظر در حكومت اسـلامي، در دو حـوزه مـذكور    سياسي مورد توجه قرار مي
 ـداده ،متمايز از عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار است. ايـن عقلانيـت، در برخـي مـوارد     اي ه

كنـد و  عقلانيت مورد توجه در حكومت سكولار را حداقلي دانسته و تكميل آنها را پيشنهاد مـي 
پندارد و نظر يا الگوي كـاملاً متفـاوتي را   در مواردي نيز دستاوردهاي آن را از اساس نادرست مي

    دهد.ارائه مي

  واژگان كليدي
  كومت سكولارعقلانيت، عقلانيت عملي، عقلانيت نظري، حكومت اسلامي، ح

                                                                                

 .سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)دانشجوي دكتري علوم  *
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  مقدمه
در طول تاريخ تفكر سياسي، به اقتضاي شرايطي كه انديشمندان سياسي بـا آن مواجـه   

امـر   اند. البته اينمسائل متناسبي را در كانون تأملات و توجهات خودشان قرار داده ،اندشده
 يبيشتر آن از تحولات اجتماعي ـ سياس سياسي غرب، با توجه به تأثيرپذيري  ةدر انديش

تري پيدا كرده است. تجربه تلـخ قـرون وسـطي و شـورش     پيرامون خود، ظهور پررنگ
متفكران سياسي غرب عليه گفتمان حاكم بر آن، موضـوعات متنـوعي را كـه محصـول     
شرايط جديد بود، پيش روي انديشمندان مدرنيته قـرار داد. در شـرايط جديـد، ديـن و     

هـاي تاريـك جوامـع غربـي تلقـي      راندوعنوان عامل اصـلي  هاي مسيحيت كه بهآموزه
هـايي بـراي جـايگزيني آن مطـرح     هاي سنگيني مواجـه شـده و گزينـه   شد، با هجمهمي

گرديد. در اين راستا، عقل و عقلانيت يكي از مهمترين مواردي بود كه توانست خود را 
مـردان و  محك رفتارهاي سياسي دولـت  عنوان سنگهاي ديني، بهبه جاي دين و آموزه

بحث تعارض دين و عقل در مورد تمامي اديان مطرح  ،مطرح نمايد. به مرور زمان دممر
 ةرغم اينكه عقل به عنوان يكي از ادلمسلمانان نيز ناخواسته و به ،گرديد و به اين ترتيب
شان مطرح شده بود، درگير اين نزاع شـدند. در پاسـخ بـه ايـن     چهارگانه در منابع ديني

نه به نفي عقل حكم كردند و نه ديـن، بلكـه از عقلانيـت     ،انانديشمندان مسلم ،چالش
هـاي سـكولار و   اسلامي سخن به ميان آوردند كه بـا عقلانيـت مـد نظـر در حكومـت     

رو، در اين مقالـه تـلاش خـواهيم    هاي بنياديني داشت. ازاينتفاوت ،برخاسته از مدرنيته
اسـلامي و عقلانيـت    ها و تمايزات عقلانيت حاكم بـر حكومـت  كرد، بخشي از تفاوت

  مورد نظر در حكومت سكولار را در ابعاد گوناگون بررسي نماييم. 
نظـرات و   ،هـاي سـكولار  لازم به ذكر است كه معتقدان به عقلانيت در حكومـت  

از   ،هاي مختلفهاي فكري آنها در شاخصههاي يكساني ندارند و خط و مشيديدگاه
مكن است هر يك از عناويني كـه در مباحـث   م ،بنابراينتنوع زيادي برخوردار است. 

 كهآتي به آنها خواهيم پرداخت، فقط در مورد برخي از آنها قابليت تطبيق داشته باشد 
با افكار ديگر معتقدان به آن مطابق نباشد. البتـه سـعي مـا بـر ايـن خواهـد بـود كـه         
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لاحظه المقدور مسائل مشترك در  عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار را مورد محتي

  قرار دهيم.

  مفهوم عقلانيت و اقسام آن
انطباق با  ،دنيانديش ؛عقلانيت«نويسد: فرهنگ علوم سياسي در تعريف عقلانيت مي

» قوانين عقل و خرد و كاربرد معيارهاي عيني و منطقي در تنظيم روابـط و حـل مسـائل   
نديشـه،  بـر عناصـري از قبيـل ا    ،در اين تعريف .)568، ص1386فشاري، ا(آقابخشي و 

تواند معياري براي سنجش عقلانيت شود كه در مجموع ميعقل، خرد و منطق تأكيد مي
هـا باشـد. بنـابراين، در يـك نگـاه كلـي       هاي مختلف در انواع حكومـت حاكم بر حوزه

توان عقلانيت را به معناي تبعيت كامل از استدلال صحيح در نظـر گرفـت (ملكيـان،    مي
ر، عقلانيت به معناي عـام و حتـي در منطـق، فلسـفه و     عبارت ديگ به .)265، ص1381

البته استدلال را  .)116، ص1384، اشكوري ييعلوم، تبعيت از تفكر استدلالي است (فنا
توان به وصف صحيح توصيف كرد كه در آن از مقدمات درست استفاده شـده  زماني مي

شناسـي دنبـال   فـت رو، بحث بيشتر در اين خصوص را بايد در مباحث معرباشد. از اين
و هوس فردي به  يعقل در مقابل زور و اجبار و هو ،سياسي ةهاي انديشكرد. در بحث

 ،هاي مقابل آن، براي اثبـات آراء و عقايـد  برخلاف حوزه ،كار رفته است. در حوزه عقل
شود و ديگران نيز به حكم منطق دروني آن دلايل، مجبور بـه پـذيرش   لي آورده مييدلا

هاي فردي، حوزه استدلال نيست زور و اجبار و خواهش ة. در مقابل، حوزشوندآنها مي
گـاهي نـاظر بـه عقايـد و      ،هـا اما عقلانيت حاكم بر حكومت ،)36، ص1374(بشيريه، 

رود باورهاي مرتبط با يك حكومت است كه در واقع مباني نظري حكومت به شمار مي
 ،ن اسـاس، در يـك تقسـيم كلـي    باشد. بـر اي ـ و گاهي نيز ناظر بر عملكرد حكومت مي

وصـف عقايـد    ،اند. عقلانيت نظـري عقلانيت را به دو قسم نظري و عملي تقسيم نموده
وصف اعمال؛ يعني اگر عقيده را بـه وصـف عقلانيـت     ،گيرد و عقلانيت عمليقرار مي

مرادمان عقلانيت نظري است و اگر عملي را به وصف عقلانيت متصف  ،متصف كرديم
بنابراين، با توجه بـه   .)266، ص1381ز آن عقلانيت عملي است (ملكيان، نموديم مراد ا
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رو در ايـن چـارچوب    دو تقسيم مذكور، تلاش خواهد شـد تـا مباحـث نوشـتار پـيش     
  د.نسازماندهي شو

ها به خصوص حكومت اسلامي و سـكولار،  همچنين با درنظرداشتن انواع حكومت
سم عقلانيت موجود در حكومت اسلامي و توان عقلانيت را از منظر ديگري به دو قمي

حكومت سكولار تقسيم نمود. در اين تقسيم، منظور از عقلانيـت حـاكم بـر حكومـت     
اسلامي، عقلانيتي است كه در دين اسلام مطرح بوده و تمام ابعاد اين آيـين وحيـاني را   

يتـي  فرا گرفته است. در مقابل، عقلانيت مورد توجه در حكومت سكولار، آن نوع عقلان
اي كـه از  گونـه به ؛است كه در دنياي غرب و در پي تسلط گفتمان مدرنيته شكل گرفت

تفكر و تعقل جامع و فراسونگر و ماورايي جدا گرديده و ديانـت وحيـاني و توحيـد و    
هاي خداپرستي را به چالش جدي واداشته است. در واقع همين عقلانيت است كه بنيان

همانگونـه كـه    ؛پـردازد داده و بـه دفـاع از آنهـا مـي     دموكراسـي را شـكل  ليبـرال  ةنظري
آمدهاي عقلانيت حاكم بر حكومت اسـلامي قلمـداد   سالاري ديني را نيز بايد از پيمردم

تمايزات آنهـا   ،ت، در ادامهيمختلف عقلان قسامكرد. با توجه به اهميت نتايج مترتب بر ا
  د گرفت.در دو بخش عقلانيت نظري و عملي مورد كنكاش قرار خواه

  تمايزات عقلانيت نظري حاكم بر حكومت اسلامي و حكومت سكولار )الف
ناظر بـه باورهـا و عقايـد موجـود پيرامـون       ،عقلانيت نظري ،همانگونه كه بيان شد

ها در اين عرصه، عـلاوه بـر آثـار و    حكومت اسلامي و حكومت سكولار است. تفاوت
بر عقلانيت عملي بسـيار حـائز اهميـت    هاي آن پيامدهاي مستقيم خود، به دليل بازتاب

تمـايزات ميـان    ،، در ايـن بخـش  روازايـن است و بايد با دقت نظر بيشتري دنبال شود. 
عقلانيت نظري حاكم بـر حكومـت اسـلامي و حكومـت سـكولار را در سـه موضـوع        

  معرفت، هستي و انسان پي خواهيم گرفت.

  . عقلانيت نظري ناظر به معرفت1
بـر كسـي پوشـيده نيسـت.      ،در مباحث فكـري عصـر جديـد    جايگاه والاي معرفت

هاي مختلف نظري و عملي، مبتني بر نوع نگرشـي اسـت   هرگونه قضاوت درباره حوزه
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كه ما از منابع معرفتي و ابزارهاي آن و حقيقت داريم. بايدها و نبايـدهاي هـر كسـي در    

سـتوار اسـت.   ها بـر پايـه شـناخت و معرفـت او ا    مورد رفتارهاي فردي و جمعي انسان
تـأثير قابـل تـوجهي در رفتارهـاي سياسـي       ،شناسيبنابراين، تمايزات مربوط به معرفت

هاي عقلانيت مورد نظر در حكومت اسلامي و رو، توجه به تفاوتخواهد داشت. از اين
حكومت سكولار در حوزه معرفت، همراه با آثار و پيامدهاي سياسي آن حـائز اهميـت   

  باشد.مي
جايي براي حقيقت يـا حقـايق ثابـت در     ،ت حاكم بر حكومت سكولار. در عقلاني1

زيرا به دليل تغيير و تبديل در كل هستي، امر ثابتي بنام حقيقت كـه   ؛شودنظر گرفته نمي
 لـذا ها در نظر گرفته شود، وجود نخواهد داشـت.  ها و داوريگيريبتواند مبناي تصميم

 چيزيامري نامعقول بوده و هيچ  ،تپذيرش هر مبناي خاص و حقيقتي از سوي حكوم
هـا و  گيـري عنـوان مبنـاي تصـميم   توانـد بـه  به جز آراي عمومي و رضايت مردم، نمـي 

ون مختلف زندگي سياسي تلقـي شـود (جـوادي آملـي،     ؤها در امور مربوط به شداوري
در حالي كه در عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي، اموري كـه   ؛)172-173ص ،1390

اي كـه در وجـود   گونهابت و قطعي است،  در خارج از ذهن وجود دارد؛ بههستي آنها ث
مردان موظف خواهند بـود  توان كرد. بر اين اساس، دولتحقيقي آنها هيچ ترديدي نمي

هـاي خـود،   گيـري ها و موضـع گيريهمت گمارند تا در تصميم ،براي تشخيص حقايق
خود، حقايق را كشف كنـد و تنهـا بـه    مرتكب خطا و اشتباه نشوند. انسان بايد با تلاش 

رجوع به آراء و نظرات مـردم نيـز   هرچند آراء و افكار عمومي مردم بسنده ننمايد. البته 
نياز گرداند (همان، تواند ما را از تدبير و تعقل بيداراي ارزش و اهميت است، ولي نمي

  .)185-186ص
اگـر اصـل وجـود     حتـي  ،شـود در عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار ادعا مـي  .2

اي براي بشريت نخواهد داشت؛ زيرا امكان شناخت و فايده باز همحقايق پذيرفته شود، 
بـه آن  امر واضحي نيست كه بتوان  ،يابي به آنها وجود ندارد. در اين نگاه، حقيقتدست

هـا و مشـكلات زيـادي در راه    و بر اساس آن حركـت نمـود، بلكـه ابهـام     دست يافت
 .)173ص كند (همان،دار ميدارد كه ادعاي آگاهي از آن را خدشه دسترسي بدان وجود
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كنـد كـه در شـكاكيت و    گرايانه، به اين نكتـه اشـاره مـي   ضمن نقد ديدگاه نسبي »پوپر«
گرايي نيز چيزي از حقيقت وجود دارد و آن حقيقت اين است كه هيچگونه ملاك نسبي

يا از حقيقت دور بيفتـيم  كه دارد  كلي براي صدق وجود ندارد. همواره اين امكان وجود
حتـي حصـول معرفـت    بلكـه  تنها دسترسـي بـه يقـين،    و يا از رسيدن قاصر باشيم و نه

  .)1285، ص1380پوپر، احتمالي قوي براي ما ميسر نيست (
، ادعاي نيل به حقيقت، از سوي هر شخص يا گروهي مطرح شـود، پـذيرفتني   بنابراين

توانند در پيشبرد اهـداف  لذا نمي .اين قاعده مستثني نيستندمردان نيز از نخواهد بود. دولت
 يسياسي دولت از حقيقت سخن بگويند و به آن تمسك جويند. در چنين شـرايطي اتكـا  

انـدركاران را از  باشـد؛ زيـرا دسـت   رو مطرح مي عنوان تنها مسير پيش به آراي عمومي به
نمايـد. امـا بـر اسـاس     خود آشنا مي آنان را به وظيفه ،سردرگمي رها كرده و در عين حال
صرف وجود حقايق ثابت، بدون امكان دسترسـي بـه    ،عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي

، بلكه زماني سودمند خواهد بود كـه امكـان   كنديباز نمرا آنها گرهي از مشكلات بشريت 
اي كـافي  ه ـرازهـا از اب يابي به آن حقايق نيز وجود داشته باشد. بر اين اساس، انساندست

آنهـا  هـيچ وقـت دور از دسـترس     ،براي رسيدن به حقيقت برخوردار هسـتند و حقيقـت  
 ،ها در استفاده از منابع معرفتي براي كشف حقـايق هرچند ممكن است انسان ؛نخواهد بود

توانـد  انـد كـه در مجمـوع مـي    بيني شدهخطا و اشتباه كنند، ولي ضوابط و معيارهايي پيش
يقت اميدوار كرده و آن را امر ممكني نشان دهـد و اگـر در مـواردي    انسان را به يافتن حق

راهكارهـايي وجـود دارد تـا بشـريت در      ،هم نتوانست به حقيقت برسد، در اين صـورت 
لذا برخلاف عقلانيـت   .)186- 192ص ،1390جوادي آملي، بست معرفتي قرار نگيرد (بن

مي، عقـل و انديشـه را از   ر در حكومت اسـلا ظحاكم بر حكومت سكولار، عقلانيت مد ن
شمندان بايد با استفاده از آن و با انجام تحقيقات و يگيرد و اندابزارهاي معرفت در نظر مي

هـاي حكومـت بـر    گيرينظرات علمي خود را مطرح نمايند تا تصميم ،هاي دقيقپژوهش
 مبناي آنها صورت بگيرد. در اين چارچوب، آراي عمومي مردم، پـس از آنكـه سـاختار و   
مباني كلي حاكميت را معين كرد، در جزئيات ساختار و تعيين مسائل و ابعـاد مختلـف آن   

  .)194ص كه با امور علمي و معرفتي در ارتباط است، دخالتي نخواهد داشت (همان،
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برخلاف عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار، در عقلانيـت حـاكم بـر حكومـت      .3

هرچند به وسيله ايـن منـابع    ؛عقل نيست و منابع معرفتي بشر منحصر به حس ،اسلامي
هايي رسيد، ولي ايـن منـابع بـراي شـناخت راه صـحيح      توان در مواردي به شناختمي

هـاي  . انسان چگونه بايد در زندگي عمل كند؟ روابط خود را با انسانندزندگي كافي نيست
هـا  نالات متعدد ديگري كه همـواره بـين انسـا   ؤديگر به چه صورتي تنظيم نمايد؟ و س

هاي فراواني براي حل آنها مطرح شده است. با اين حال، در هـيچ  مطرح بوده و انديشه
اند. اين تجربه تاريخي، ما را مقطعي انديشمندان در اين مسائل به نقطه مشتركي نرسيده

الات ؤگويي به اين سبه تنهايي در پاسخ ،سازد كه حس و عقلبه اين نتيجه رهنمون مي
هاي جزئي محدود به شرايط زمـاني و  تواند پديدهفزون بر اين، حس ميناتوان هستند. ا

وجه قادر نيسـت مسـائل   هاي ديگري را به ما نشان دهد و به هيچمكاني و با محدوديت
خصوص رابطه رفتار انسان با نتايج اخروي را تبيين كند. عقـل تنهـا نيـز در    هارزشي و ب

ها بـا ديگـران مطـرح اسـت، توفيـق      انسان الات متعددي كه در رابطهؤگويي به سپاسخ
 الات پيشؤچنداني نخواهد داشت؛ زيرا بديهيات عقل محدود است، در صورتي كه س

هـاي گونـاگوني هسـتند كـه دور از     باشد. با اين حال، پديـده روي بشريت نامحدود مي
عقل قرار دارند. اينكه رفتارهاي انسان چه تأثيري در سرنوشت اخروي  و دسترس حس

الات ديگري كه ناظر به رابطه اين جهان با جهان ابـدي اسـت،   ؤوي خواهد داشت و س
رو، گويي به آنها نيازمند به منبع معرفتي ديگري اسـت. از ايـن  الاتي هستند كه پاسخؤس

وحي نيز يكي از مهمتـرين منـابع معرفتـي     و علاوه بر حس، عقل ،در عقلانيت اسلامي
مختلفي راهگشاي بسياري از مشـكلات معرفتـي بشـر     كه در موارد اندبشر معرفي شده

بنابراين، در اداره جامعـه اسـلامي    .)10-15، ص(ب)1384د بود (مصباح يزدي، نخواه
توانـد  هاي حكومت قرار داد. وحي ميهاي وحياني را سرلوحه برنامهبايد وحي و آموزه

يـدها و نبايـدهاي   عنوان يكي از منـابع اصـلي كـه در آن اراده تشـريعي خداونـد و با     به
زندگي مدني تبلور پيدا كرده است، در تعيين نظم سياسي مطلوب و قـوانين مـورد نيـاز    

 جامعه كارساز باشد. 
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  . عقلانيت نظري ناظر به هستي2
آثار و پيامـدهاي مسـتقيمي در نحـوه تنظـيم      ،نوع داوري و نگرش نسبت به هستي

. اخـتلاف ديـدگاه در   لوب داردروابط سياسي در درون جامعه و سامان نظم سياسي مط
تواند پيامدهاي متفاوتي را براي زندگي اجتماعي انسان شناخت از عالم هستي، مي ةزمين

سـرانجام نـامطلوبي را بـراي جامعـه رقـم       ،در پي داشته باشد. برداشت غلط از هسـتي 
تواند در جهت رسيدن بـه موفقيـت همگـاني    ، فهم درست آن ميخواهد زد و برعكس

گـذارِ مدينـه بايـد    قـانون  ،»افلاطون«كه از نظر  دليل استبه اين  مؤثر واقع شود؛كاملاً 
، اردكـاني  (داوري باشد مطلع آن قوانين و جهان كار گردش چگونگي كسي باشد كه از

 ،اسـلامي در عقلانيـت حـاكم بـر حكومـت     شناسـي  هاي هستيمؤلفه .)181، ص1385
هاي اساسي و جـوهري بـا   ي اسلامي تفاوتاي است كه در پرتو آنها نظام سياسگونهبه

  . كندهاي سكولاريستي پيدا مينظام
. برخلاف عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار، عقلانيت مورد توجه در حكومـت  1

بـه   ،در اصـل » رب«كلمـه   دانـد. مـي هستي  صاحب اختيارو » رب« را خداونداسلامي، 
ين، خداونـد صـاحب اختيـار    بنـابرا . باشـد مـي چيـزي  اختيـار   ي مالك و صـاحب امعن

توانـد بـه   مخلوقات خود است و براي تدبير امور آنها نيازي به كسي نـدارد، بلكـه مـي   
 ون مربـوب خـود تصـرف نمايـد    ؤصورت مستقل و بدون نيـاز بـه اذن ديگـري در ش ـ   

  .)32-33، ص1389(مصباح، 
 عي.يابد: ربوبيت تكويني و ربوبيـت تشـري  ربوبيت مطلق الهي به دوگونه جريان مي

خـود  و تـدبير   اراده به را موجودات و هستي مهيعني خداوند، امور ه ؛ربوبيت تكويني
 ههـدايت ويـژ   ،ربوبيت تشـريعي  كند و تدبير و اداره جهان منحصر به اوست واداره مي
هـاي  كتـاب  فروفرسـتادن  رسولان، فرستادن طريق از كه است انساني جوامع و هاانسان

كاليف و قـوانين، آنـان را بـه سـوي سـعادت و نيكبختـي،       آسماني و تعيين دستورها، ت
منحصـر بـه اوسـت و هـر قـانون       ،رو، حق فرمان و وضع قـوانين ازاين .كندهدايت مي

  .)49(همان، ص كندديگري با اجازه الهي رسميت پيدا مي
 .ها را خلق كرده و آنان را به حـال خـود رهـا نكـرده اسـت     خداوند انسانبنابراين، 
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بر اساس  . لذاها جريان داردندگي انسانز لحظات و هستيوبيتش در همه فيض او و رب

به هدايت، راهبري و تدبير زنـدگي   ،با ارسال رسولانربوبيت تكويني و تشريعي خود، 
 زنـدگي  ةپس در ربوبيت مطلق خداوند، هم ـ. ها پرداخته استاجتماعي انسانـ   سياسي
 ميـان  بـه  سـخن  مطلـوب  جامعه از توانمي ميهنگا و پذيرداو اثر مي تدبير از ها،انسان
طـور كامـل و   و احكـام ديـن در آن بـه    اداره شود خداوند،ات دستور اساس بر كه آورد

د. اين امر در زندگي جمعي يابن انحراف شدهجامع، اجراء گرديده و از راه و مسير تعيين
 پيچيـدگي  ارهـا ك ينـد آفر كه چرا يابد؛اجتماعي، اهميتي صدچندان مي ـ  و امور سياسي

 را آن و گذاردمي اثر جامعه آن زندگي ةبر هم نيز اجتماعي زيان و سود و دارد يبسيار
در حالي است كه در عقلانيت حاكم بر حكومت سـكولار، خداونـد   اين  .سازدمي متأثر

گويد براي وصول بـه  مي »كانت«ها نيست. حداقل صاحب و مدبر زندگي سياسي انسان
ق علوم و معارف انسان با اشياء را كنار بگذاريم و به جاي آن ترتيبي سعادت، فكر انطبا

، 1367بـا معرفـت انسـان سـامان پيـدا كنـد (دوكاسـه،         ءبينديشيم كه از اين پس، اشـيا 
ناچيزتر انسان نقش خدا را در زندگي سياسي  ،مرور همين تفكرات بود كه به .)105ص
نقش ناچيز نيز  بـراي خـدا   اين از پذيرش نمود تا اينكه برخي از فيلسوفان سكولار مي

به صراحت مرگ خدا  »نيچه«به جايي منتهي شد كه در آن  ،امتناع ورزيدند و در نهايت
  .)394، ص1377را اعلام نمود (نيچه، 

. برخلاف عقلانيت موجود در حكومت سكولار، در عقلانيت حاكم بـر حكومـت   2
لاح علـوم  طدر اص ـ تحاكمي ـق دارد. اسلامي، حاكميت اصالتاً بـه خداونـد متعـال تعل ـ   

كننده قانون اسـت و  ءباشد كه قانونگذار و اجراقدرت عالي دولت ميبه معناي  ،سياسي
 ،بـه قـدرت برتـر    ،حاكميـت اين  .)128، ص1379(آشوري،  بالاتر از آن قدرتي نيست

 داشـته  وجود بحث اين ،تاريخ گستره در. كندعطا مياامكان قانونگذاري و اعمال آن را 
 نيسـت،  حقـي  داراي ،كه خود كسي آيا كيست؟ آن از حاكميت و قدرت اعمال حق كه
 ايسرچشـمه  از بايـد  يـا  واگـذارد،  ديگـران  بـه  را فرمانروايي و حاكميت حق تواندمي

 مطلـق  حاكميت در عقلانيت اسلامي، ؟حقوق است همه سرمنشأ ،خود كه شود سيراب
 در. اسـت  بـزرگ  خداوند آن از تنها ،اهانسان سياسي حيات و هستي عرصه در كامل و
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 هاانسان همه او زيرا ندارد؛ را هاانسان بر حاكميت حق هيچكس خداوند جز اولي، نگاه
حكمرانـي كنـد بايـد از     هـا انسـان  بـر  بخواهـد  كسي اگر بنابراين،. است آفريده آزاد را

اولاً: حـق   زيـرا  ؛)200، ص(الـف) 1384(مصـباح،   ها اجازه داشته باشدآفرينشگر انسان
: او آگاه به همه   .اسـت  بشـر  زنـدگي  مفاسد و مصالححاكميت تنها از آن اوست. ثانياً

  فرمود:در اين زمينه مي 1خميني امام
 طـرز حكومـت، حاكميـت    اسـت. در ايـن   قـانون  اسلام، حكومت حكومت
و  و قـانون، فرمـان   خـدا اسـت   منحصر بـه  است. حاكميت قانون منحصر به

 اسـلامي  افراد و بر دولت خدا، بر همه اسلام، يا فرمان داست. قانونخ حكم
 حضـرت  آن تا خلفاي گرفته 9اكرم افراد از رسول دارد. همه تام حكومت

  .)34، ص1373خميني، امام ( هستند قانون و ساير افراد تا ابد تابع
و  اتجـراي دسـتور  خداونـد ا  اسـلامي، بر مبناي عقلانيت حاكم بـر حكومـت   البته 
از  .بخشيدن به حاكميت خويش را به پيامبران الهي و جانشينان آنها سـپرده اسـت  تحقق
 بـه  و به عبارتي، حـق حكومـت را   خويش نواهي و اوامر رو، خداوند متعال اجراياين

 دوران در. است وانهاده :اطهاربه ائمه  ،شان نيز پس از خوداي و سپرده پيامبر اسلام
اسـت   شـده  سـپرده  هستند، دين احكام به عالم و عادل كه فقيهاني به امر ينا نيز غيبت

اما در عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار، پيوند ميان  .)235، ص(الف)1384، (مصباح
گيرنده مشـروع در  تنها تصميم ،حاكميت و خدا براي هميشه قطع شده است. شهروندان

در ايـن   »روسـو «بـا اشـاره بـه ديـدگاه      »آندرو هيـوود «باشند. حوزه زندگي سياسي مي
كند كه روسو از عقيده حاكميت عمومي دفاع كرد؛ از اين عقيده كـه  خصوص تأكيد مي

حاكميت عمـومي را   ةاي كه امروزه آموزگونهاقتدار نهايي در اختيار خود مردم است؛ به
، 1389داننـد (هيـوود،   گيـري قـدرت سياسـي مـي    يند شكلآپايه و اساس در فر ،اغلب
هـيچ انسـاني   «گويـد:  احتمالاً مستند هيوود، اين عبارت روسو باشد كـه مـي   .)140ص

كنـد، پـس اسـاس    ايجاد حـق نمـي   ،حاكميتي طبيعي بر همنوع خود ندارد و چون زور
» شـود ها بسته ميقراردادهايي باشد كه ميان انسانتواند ميهرگونه اقتدار مشروعي فقط 

 ،ر عقلانيـت حـاكم بـر حكومـت سـكولار، قـدرت      بنابراين، د .)74، ص1389(روسو، 
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گيري، تعيين مرزهـا و  خاستگاهي كاملاً دنيوي پيدا كرده است و اراده خداوند در شكل

  گونه تأثيري ندارد.اهداف آن هيچ

  . عقلانيت نظري ناظر به انسان3
تمايز ميان عقلانيت مورد نظر در حكومت اسلامي و حكومـت سـكولار در حـوزه    

شود. اينكه آيـا  ترين مباحث در حوزه سياست مربوط ميبه يكي از بنيادي شناسيانسان
ها بيرون از طبيعت آنها بـوده و  انسان به حكم طبيعت خود مدني است يا مدنيت انسان

باشـد. در  بر اساس يك انتخاب صورت گرفته است؛ يعني انسان مـدني بالانتخـاب مـي   
مـدني بـالطبع اسـت     ،شـود كـه انسـان   عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي استدلال مي

) و بـدين معناسـت كـه    48، ص1389؛ طباطبايي، 613ص ،1380(صدرالدين شيرازي، 
 خـودش  براي تكميل خود و رسيدن به سعادت انسـاني  ،انسان برخلاف ساير حيوانات

اي نيازمنـد اسـت كـه در آن    بـه مدينـه   ،روبه كمك افراد ديگر نياز مبـرم دارد و ازايـن  
د به همديگر در مسير رسيدن به سعادت انساني كمـك  نبتوان كهزيادي باشند  هايانسان

ضمن  »مطهري«شهيد  .)31، ص1381؛ سبزواري، 111ق، ص1426كنند (ابن مسكويه، 
بـودن را نيـز بيـان     اشاره به دو ديدگاه مذكور درخصوص انسان، معنـاي مـدني بـالطبع   

  كند: مي
مدني بالطبع است و  ،است كه انسان يك نظريه اين :در اينجا دو نظريه است

 ،براي زندگي اجتماعي خلق شده است. نظريه ديگر اين است كه انسان اصلاً
آنهايي كه قائلند كه انسان مدني بـالطبع اسـت، نـه در     . ...منفرد بالطبع است

خواهنـد بگوينـد كـه    چنين حرفـي را مـي   ،تراين حد، ولي در حدي ضعيف
اي آفريده شده كه نيازهايش بايـد بـه وسـيله    ونهانسان به حسب خلقت به گ

 ،كشاندها را به زندگي اجتماعي ميافراد ديگر رفع بشود. خود طبيعت، انسان
، 15، ج1383(مطهـري،   نه اينكه عامـل بيرونـي و اضـطرار آنهـا را بكشـاند     

  .)764-765ص
وي خالق زنـدگي  بودن انسان، اراده و انتخاب  بنابراين، بر مبناي نظريه مدني بالطبع
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اي كه  مطلـوب دانسـت سـامان دهـد. بـر ايـن       مدني نيست تا بتواند آن را به هر شيوه
اساس، خالقي كه طبيعت انسان را به صورت مدني آفريده، نظم مدني مطلوب، قواعد و 
قوانين حاكم بر زندگي مدني را نيز در اختيار انسان قرار داده است تـا بتوانـد در پرتـو    

  خلقت نايل گردد. آنها به هدف 
برخلاف آنچه كه در عقلانيت حاكم بر حكومـت اسـلامي بيـان شـد، در عقلانيـت      

پذير دانسته شـده اسـت. طبـق ايـن     ها حداقل در دو دوره توجيهسكولار، زندگي انسان
صورت انفرادي شود، بهها در يك دوره كه از آن به وضع طبيعي تعبير ميديدگاه، انسان

مطـابق طبيعـت    ،انـد و اتفاقـاً همـين زنـدگي    كردهدنيت زندگي ميو خارج از قواعد م
گرفتنـد تـا بـا     اما به دلايلي ادامه اين زندگي مقدور نشد و تصـميم  ،ها بوده استانسان

قدم در وضع جديدي كه از آن بـه   ،داد اجتماعيرخروج از وضع طبيعي و بر مبناي قرا
اي وضـع مـدني، دوره   .)157-160ص ،1389شود، بگذارند (هابز، وضع مدني تعبير مي
انـد. البتـه در پـي    ها به تشكيل اجتماع سياسي و دولت اقدام كردهاست كه در آن انسان

بخشـي از   ،منـدي از مزايـاي وضـع مـدني    ها مجبـور شـدند بـراي بهـره    انسان ،اين امر
، ، تابع رأي اكثريت باشـند (لاك »لاك«هاي خود را از دست بدهند و طبق تفسير آزادي
بنابراين، طبق اين نظريه كه در عقلانيت حاكم بـر حكومـت سـكولار     .)149، ص1388

بـرد، وضـعيت مصـنوعي    اي كه امروزه بشريت در آن به سر ميمطرح شده است، دوره
ها شكل گرفته است. در واقع خالق وضع مـدني،  است كه بر مبناي قراردادي ميان انسان

هستند كه با اراده آزاد خـود وضـع مـدني را     هابلكه انسان ،خالق خود انسان نيست
اي كه قواعد و قوانين حاكم بر نظم سياسي ايجادشده نيز طبق گونهاند؛ بهوجود آوردههب

برخـي از فيلسـوفان بـا     ،ها تعيين خواهد شد. البته در غربمنطق قرارداد و اراده انسان
 ةر توجه ايـن اسـت كـه نتيج ـ   در خو ةاند، اما نكتقرارداد اجتماعي به مخالفت برخاسته

 عنـوان اصـلِ  يعني محوربودن انسان در زندگي سياسي، به ؛اصلي حاصل از اين قرارداد
مـورد پـذيرش قـرار گرفـت.      ،بدون خدشه در عقلانيت حـاكم بـر حكومـت سـكولار    

رو، عقلانيت مورد توجه در حكومت سكولار، انسان را به عنـوان جـايگزين خـدا    ازاين
داراي واقعيتي فراتر از ها، ارزشآفريند و ها را ميارزشانسان اساس،  شناسد. بر اينمي
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كند و كس ديگري وضع ميآن را چيزي است كه انسان  ،د. قانوننباشها نميتفكر انسان

حق تعيين قانون ندارد. انسان در چارچوب عقلانيت حاكم بر حكومـت سـكولار فكـر    
كند آن طور قضاوت مي ،درباره خداي خودكند حاكميت را به خود داده است؛ زيرا مي

رسـميت شـناخته   كه خود انتظار دارد. به عبارت ديگر، اين نوع عقلانيت خـدايي را بـه  
ديگـر نيـازي بـه     ،باشـد. انسـان  است كه به دور از هرگونه دخالت در امور دولـت مـي  

ايات زنـدگي را  تواند غهاي خود ميبه توانايي ءتنها با اتكا ،ارشادات ديني و الهي ندارد
ها را شناسـايي  ها و ضد ارزشتواند ارزشهاي وصول به آنها را بيابد. ميبشناسد و راه

  كند و چيزي وجود ندارد كه خارج از اراده انسان باشد.
از ديـن نشـأت    ،در چنين عقلانيتي مشـروعيت حكومـت و مبنـاي نظـام حكـومتي     

رد و مبنايي كه بر وفق آن بايـد عمـل   آوگيرد. مبنايي كه مشروعيت را به ارمغان مينمي
كننـد و  ها با آراي مردم، مقبوليت و مشروعيت پيدا مينمود، آراي مردم است. حكومت

  اند.  كند كه خود مردم وضع كردهتعيين و تحديد مي نيانيوعمل آنها را هم ق
هـاي زنـدگي   در نهايـت بـه سسـتي بنيـان     ،لازم به ذكر است كه اين نگاه به انسـان 

شناسـي  خصوص در حوزه معرفـت هاي او و بهسي خواهد انجاميد. انسان و ظرفيتسيا
گوي نيازهاي متعدد وي در عرصـه سياسـت   اي گسترده نيست كه بتواند پاسخبه اندازه

هـاي انسـان را پوشـش دهنـد، امـا      تواند بخشي از نيـاز هرچند مي ؛باشد. قوانين بشري
سي انسان مغفول خواهـد مانـد؛ زيـرا قـوانيني     هاي اسامسلماً بخش قابل توجهي از نياز

شناسي شناسي، انسانتواند انسان را به غايت متعالي رهنمون سازد كه مبتني بر هستيمي
در صورتي كه تجربه نشان داده است كه چنين  ؛ئن و صحيح باشدمشناسي مطو معرفت
يعني خالق  ؛سانيها حاصل نشده است و بايد از يك منبع فراانهايي براي انسانشناخت

  هستي و انسان در اختيار بشريت قرار بگيرد.    

  تمايزات عقلانيت عملي حاكم بر حكومت اسلامي و حكومت سكولار   )ب
ناظر به عملكرد است. عقلانيت حاكم بر  ،شويم كه عقلانيت عمليدوباره يادآور مي

فـاوتي را  حكومت اسلامي و حكومت سكولار در حوزه عمل سياسي نيز تجـويزات مت 
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دهند. ملاك اتصاف اعمال به وصف عقلانيـت، در هركـدام از   روي انسان قرار مي پيش
تمـايزات   ،رو، در ايـن بخـش  د. ازايـن نباشً متمايز از هم ميكاملاً ،هاي مذكورعقلانيت

ميان عقلانيت عملي حاكم بر حكومت اسلامي و سكولار را در حوزه اهداف سياسي و 
  رفتار سياسي پي خواهيم گرفت.

  . عقلانيت عملي ناظر به اهداف سياسي1
مـورد توجـه قـرار     ،شدن اهداف و آمـال در عقلانيت عملي ناظر به اهداف، عقلاني

توان آن را به وصف عقلانيـت  ب كه بال كنيمگيرد. چه اهدافي را در زندگي سياسي دنمي
همچنين دولت كدام اهداف و آمال سياسي را در دستور كار خـود قـرار    ؟توصيف نمود

يكي از  ،بحث از عقلانيت اهداف دولت ؟توان آن را دولت عقلاني قلمداد كردكه ب دهد
يـري  گآيد و از آغـازين روزهـاي شـكل   مهمترين مباحث پيرامون حكومت به شمار مي

اهداف  ةتفكر سياسي، در كانون تأملات قرار گرفته است. درخصوص مصاديق و گستر
هـاي  تفـاوت و حكومت سـكولار  عقلاني، ميان دو عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي 

  زيادي وجود دارد.  
بر اساس عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي، سعادت و كمال شـهروندان بـالاترين   

طور به »فارابي«د در تحقق آن از هيچ كوششي دريغ ننمايند. ها بايهدفي است كه دولت
بـه  » التنبيه علي سـبيل السـعاده  «و » تحصيل السعاده«هاي خود به نام ةجدي در دو رسال

هـاي ديگـر خـود    سعادت و چگـونگي نيـل بـه آن پرداختـه اسـت و در رسـاله       ةمقول
هاي سياسـي مختلـف بـه    نگرش جوامع و نظام» آراء اهل المدينه الفاضله«خصوص، به

مطلـوب معرفـي    هاي مطلـوب و غيـر  بندي آنها به نظامرا مبناي تقسيم» سعادت«مقوله 
: مـردم و شـهروندان آن مدينـه و      اي ميكند. وي مدينه فاضله را مدينهمي دانـد كـه اولاً

اند و در مسير آن با رفتاري مناسب و شايسته جامعه، سعادت و راه نيل به آن را شناخته
ترين افراد در رأس آن مدينه قرار دارند. ثالثاً: سعادت واقعـي  دارند. ثانياً: كاملام برميگ

را نيز نه در كسب هر چه بيشتر لذات يا افتخارات و امـوال، بلكـه در شـناخت مبـدأ و     
معاد و باور به نبوت و پيروي از احكام شريعت كه سعادت ابدي را به دنبال دارد، تبيين 
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م
دار و مشـتمل بـر امـوري    ياري مردم در مدينه فاضـله را نيـز جهـت   بي، همكند. فارامي
  .)91-92م، ص1996داند كه موجب سعادت است (فارابي، مي

هـاي جاهلـه را   خصـوص مدينـه  فاضله را و به هاي غيراز طرف ديگر، فارابي مدينه
فاضـله   يرنمايد. مقصود وي از اطلاق عنوان غعنوان مضادات مدينه فاضله معرفي ميبه

نـه   ،داند كه شـهروندان آن هايي را جاهله مينيز بر پايه سعادت قرار دارد. فارابي مدينه
دارند و بـه جهـل خـود نسـبت بـه      اند و نه در آن مسير گام برميراه سعادت را شناخته

سعادت واقعي آگاهي ندارند. توجه صرف به مواهب دنيوي، رفـع ضـروريات زنـدگي،    
حسي و خيالي، تكاثر هر چه بيشتر ثـروت، تـلاش بـراي كسـب     گرفتارشدن در لذات 

م، 1995هـاي جاهلـه اسـت (فـارابي،     مدينـه ة هـاي برجسـت  افتخار و كرامت، از ويژگي
  .)113ص

ها در دسـتيابي بـه قـرب    اوج سعادت انسان ،در عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي
ادت بيشـتري برخـوردار   شـود و افـراد، زمـاني از سـع    مي دانستهها الهي و تزكيه انسان

، 1390خواهند شد كه بتوانند به تقرب الهي بيشتري دست پيدا كننـد (مصـباح يـزدي،    
هدف نهايي و مدار آفـرينش انسـان اسـت و دولـت بايـد       ،قرب به خدا .)136، ص1ج

 ها و مبارزه با آنچه كه با اين هدف در تعارض باشدسازي براي رشد معنوي انسانزمينه
اسـلامي، كـاركرد و    عقلانيت مورد توجه در حكومتدر بداند. بنابراين، وظيفه خود  را

در راستاي اصلاح و تكامل جامعه و تحقق اهداف عـالي دينـي و    اًاقدامات دولت، صرف
تنهـا در تـأمين رفـاه و     ،گذاري اسـت. اهـداف حكومـت   انساني، قابل ارزيابي و ارزش
ل مؤثر در سـعادت و ارتقـاي رشـد    شود، بلكه تمامي عوامبرقراري امنيت خلاصه نمي

شـرايط و بسـترهاي   بايد . حكومت گيردمعنوي جامعه در دستور كار حاكميت قرار مي
لازم را براي زندگي مطلوب ايماني و اخلاقي فراهم سازد تا تربيت و فرهنـگ عمـومي   

  اساس فرهنگ ارزشي و ديني شكل گيرد.  جامعه بر
ي دولت در عقلانيت حـاكم بـر حكومـت    اينكه سعادت و تقرب به خدا هدف نهاي

توجهي به ساير اهدافي كه در عقلانيت حـاكم بـر حكومـت    اسلامي است، به معناي بي
در جهت تحقق اهداف مادي نيـز   ،سكولار مطرح شده نيست، بلكه دولت موظف است
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 ـ 1تلاش كند. اهتمام به امور جامعه و خدمتگزاري به مردم بـراي امـام خمينـي     ةجاذب
هاي مختلف خود اين وظيفه خطير را بـه مسـؤولين كشـور    دارد و در سخنرانيفراواني 

  :شدن موضوع ياري رساندتواند به روشنميايشان از جملاتي بيان د. ركگوشزد مي
 آمـده  آقايـان  شـما  دسـت  اينكه حالا كه باشيم مسائل اين متوجه بايد ماها
 باشند مردم خدمت در ااينه بايد كه باشد معنا اين به ... توجه،حكومت است

عمـلاً   كننـد  حالي، لفظاً كنند حالي ،خدمتگزاريم ما كه كنند حالي مردم به و
دولت در حكومت اسلامي در خدمت  .)382، ص13، ج1378خميني،  امام(

   .)463، ص6بايد خدمتگزار ملت باشد (همان، ج ،ملت است
ومت اسلامي مـورد  عدالت يكي ديگر از اهدافي است كه در عقلانيت حاكم بر حك

توجه قرار گرفته است. با توجه به اهميت عدالت در اين عقلانيـت، متفكـران برجسـته    
اسلامي، بر جايگاه آن تأكيد نموده و آن را در زمـره والاتـرين اهـداف حكومـت بيـان      

بر اين باور است كه برپايي عدالت و گستراندن قسط از اهداف  1اند. امام خمينيكرده
انـد. وي در  ه است و آنان براي اين مقصود به تشكيل حكومـت دسـت زده  پيامبران بود

  نويسد:چنين مي» ولايت فقيه«اين خصوص در كتاب 
 از اجتماعي عادلانه نظام يك برقراركردن ءانبيا وظيفه مهمترين ،حقيقت در

 و تعـاليم  نشـر  و احكـام  بيـان  با البته كه است احكام و قوانين اجراي طريق
: اسـت  پيدا وضوح به شريفه آيه از معنا اين چنانكه ؛دارد لازمهم الهي عقايد

»لْنا لقََدسلَنا ارسر ناتيْباِلب انزْلَْنا و همعم تابالْك الْميزانَ و قوُميل الناّس طسباِلْق« 
 اجتمـاعي  روابـط  اسـاس  بـر  مردمان كه است اين كلي طوربه هابعثت هدف
 تشـكيل  بـا  ايـن  و گردانند آدميت راست قد، كرده پيدا بترتي و نظم عادلانه

 تشـكيل  بـه  موفق خود نبي خواه ؛است پذيرامكان احكام اجراي و حكومت
 بـه  توفيـق  وي از پس پيروانش خواه و 9اكرم رسول مانند، شود حكومت
خمينـي،  امام كنند ( پيدا را اجتماعي عادلانه نظام برقراري و حكومت تشكيل
  .)59، ص1373

عنوان يكي ديگر از اهداف مهم حكومت در عقلانيت لاوه بر عدالت، امنيت نيز بهع
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اسلامي مورد توجه قرار گرفته اسـت. مفهـوم امنيـت، مصـونيت از تعـرض و تصـرف       

ي آن است كه نسبت بـه حقـوق و   ابه معن ،بدون رضايت است و در مورد افراد اجباري
شـند و تحـت هـيچ شـرايطي حقـوق      هاي مشروع خود بيم و هراسـي نداشـته با  آزادي

مشروع آنان به مخاطره نيفتاده و عاملي اين حقـوق را تهديـد ننمايـد (عميـد رنجـاني،      
در عقلانيت مورد نظـر در حكومـت اسـلامي، امنيـت از مهمتـرين و       .)362، ص1379
مقـام   .)201، ص1388هاي الهي دانسته شده اسـت (جـوادي آملـي،    ترين نعمتبزرگ

  فرمايد: ره اهميت امنيت در حكومت اسلامي ميمعظم رهبري دربا
خـود،   يكـار و زنـدگ   طياست كه مـردم در مح ـ  نيا ياجتماع تيامن يمعنا

 پـس . ... مهم است يليمسأله، خ نينكنند. ا يو ناامن دياحساس خوف و تهد
 ارينقـش بس ـ  ،ياجتمـاع  ياست و نقـش آن در زنـدگ   يموضوع مهم ،تيامن
 تي ـكسب و كار و فعال طيبتوانند در مح كهنيا ياست. آحاد ملت برا ييبالا

بـه   يخـود را انجـام دهنـد و حت ـ    حيكارِ صح ،يخصوص يو زندگ ياجتماع
 ـتنـد يعبادت خدا با دلِ آرام و خاطرِ جمع مشغول باشـند، محتـاج امن    يرا. ب

 اعمال قدرت شـود  ت،يلازم است كه از طرف حاكم ،يعموم ازين نيا نيتأم
 يروي ـن ياز اعضـا  يجمع داريدر د رهبري اناتيب، نرم افزار حديث ولايت(

  .)29/04/1373 ،يانتظام
رو، انديشمندان سياسي اسلامي در موارد متعددي بـه لـزوم تـأمين و حفـظ     ازاين

خمينـي،   اماماند (گيري حكومت اسلامي دانستهامنيت تأكيد كرده و آن را از اهداف شكل
عقلانيت حـاكم بـر    درز اينجاست كه با وجود اين، نقطه تماي .)518ص، 5ج، 1378

 مصالح تأمين آن، بر علاوه حتي يا و امنيت تأمين براي تنها دولت اسلامي، حكومت
 معنـوي  مصالح تأمين آن و دارد عهده بر نيز مهمتر ايوظيفه بلكه نيست، مردم مادي
 روح همانـا  كـه  انسان حقيقت با آن ارتباط سبب به وظيفه اين اهميت. است جامعه

 .اسـت  نهايـت بـي  و ابـدي  سـعادت  معنـوي،  مصـالح  تأمين نتيجه. باشدمي وست،ا
 محـدودي  داراي ارزش مـادي  مصـالح  امـا . اسـت  نهايـت بي آن نيز ارزش ،روازاين
بنـابراين، در   .هسـتند  دنيـا  محـدود  و موقـت  زندگي همين به مربوط زيرا د؛نباشمي
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 و عـدالت  و امنيت تأمين رب شود علاوهگفته مي اسلامي عقلانيت حاكم بر حكومت
 سـاير  كنـار  در ايوظيفـه  تنهـا نه و شود تأمين هم معنوي مصالحبايد  مادي، مصالح

 درجه در ،معنوي مصالح تأمين. است امر همين حكومت اصلي ةوظيف بلكه وظايف،
 بهداشـت  امنيت،. خواهند داشت نقش مقدمي ،وظايف ساير و قرار دارد اهميت اول
 ،ديـدگاه  ايـن  در. شـود مطالبه مـي  انسان معنوي رشد منظوربه ،پرورش و آموزش و

 زيـرا  كنـد؛  فـراهم  خـدا  به را انسان تقرب زمينه كه است اين دولت وظيفه مهمترين
 انسـانيت  همانا انسان، حقيقت و كند رشد انسان كه است اين مقتضي ،خلقت هدف

(مصـباح يـزدي،    دباشمي متعال خداوند به نزديكي گرو در انسانيت رشد و است او
  .)28- 29، ص1382

با وجود تأكيدي كه در عقلانيت حـاكم بـر حكومـت اسـلامي بـر اهـداف معنـوي        
صورت گرفته است، در عقلانيت مورد نظر حكومت سـكولار، دولـت فاقـد هـر گونـه      

باشـند.  ها تنها موظف به تأمين اهداف مادي شهروندان خود ميهدف معنوي است. دولت
هـاي فـردي و   ، دفاع از حقوق و آزاديسكولارهاي ها و حكومتمهمترين هدف دولت

ن، وظيفه و آاجتماعي شهروندان و تأمين نيازهاي مادي و معيشتي آنان است و فراتر از 
 اتفـاق  ،البته درخصوص مصاديق مشخص اهداف مـادي بيند. وليتي براي خود نميؤمس

اين بـاور حـاكم    ،مت سكولارنظر چنداني وجود ندارد؛ زيرا در عقلانيت حاكم بر حكو
توان آنها را در ذيـل يـك ارزش كلـي و    هم متعارض هستند و نمي ها بااست كه ارزش

د. ناز ميان آنها دست به گزينش و انتخاب بزن ندها مجبوررو، انساناصيل قرار داد. ازاين
  نويسد: مي »برلين«

بـودن  ارضمتع ـ ،توانـد سـر از گـزينش بـاز زنـد     دليل عمده آنكه آدمي نمي
هم  شود كه انسان نتواند همه چيز را بااست كه سبب مي ها با همديگرهدف

 ايزنـدگاني  ؛آيد كه نفس تصور يك زندگي آرمانيداشته باشد و از اينجا برمي
ها را از دست نداد و قرباني نكـرد و همـه   كه بشود در آن هيچ يك از ارزش

 ـ اين خواب و خيال كهن ـ نـه    ،آرزوهاي معقول انساني كاملاً برآورده شود
  .)65، ص1380نتها موهوم، بلكه ناجور و ناسازگار هم است (برلين، 
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رغـم توافـق در عـدم    بـه  ،بر اين اساس، در عقلانيت حاكم بر حكومت سـكولار 

هاي متفاوتي مطرح شده ديدگاه ،رسالت معنوي حكومت، در خصوص اهداف مادي
 .اسـت  مـرج  و هـرج  از جلـوگيري  تنها ،كومتح وظيفهمعتقد بود كه  »هابز«است. 

ها حاضر شدند به ايجاد محـدوديت بـر خودشـان در وضـع مـدني تـن       اينكه انسان
تبـع آن زنـدگي    به دليل دورانديشي درباره حفظ و حراست خويشـتن و بـه   ،بدهند

 ،در فلسفه سياسي هابز، امنيت .)189، ص1389تري بوده است (هابز، بخشرضايت
ه ضمن توجيه ضرورت حكومت، استمرار الزام سياسي را نيز تبيـين  عنصري است ك

 ؛غايت اطاعت، صيانت و امنيت است و امنيت هرجـا يافـت شـود   «نمايد؛ چراكه مي
چه در سايه شمشير خود آدمي و چه در ظل شمشير ديگران، طبيعت، اطاعـت از آن  

نيـز در   »كلا« .)225(همـان، ص » را و سعي در حفظ آن را به آدمي حكم مـي كنـد  
اي درباره حكومت، هدف حكومت را مورد توجه قـرار داده اسـت.   فصل نهم رساله

سـرور خـود    ،كاملاً آزاد بـوده اسـت   ،ال كه انسان در وضعيت طبيعيؤوي با اين س
نظر  پس چرا بايد از آزادي خود صرف ،بوده و تحت اطاعت هيچ كس قرار نداشت

هـا از  هدف اصلي انسان« رسد كهاين پاسخ مي به ،كند و آن را با ديگران تقسيم كند
تحـت يـك حكومـت،     ،پيوندخوردن در درون يك تنواره سياسي و قـراردادن خـود  

 ثاز ايـن حي ـ  ،حفظ و مراقبت از مالكيت خويش اسـت؛ چراكـه در وضـع طبيعـي    
يـا در جـاي ديگـري     .)177- 178، ص1388(لاك، » كمبودهاي زيـادي وجـود دارد  

ينهـا نبايـد چيـزي جـز برقـراري صـلح، آسـايش و صـلاح         هدف همه ا«نويسد: مي
  .)179(همان، ص» همگاني باشد

بنابراين، لاك، برخلاف هابز كه تنها امنيت را به عنوان هدف حكومت مـورد توجـه   
افزايد. البته فيلسوفان سياسي قرار داده بود، علاوه بر امنيت، امور ديگري را نيز به آن مي

جـان  «عنـوان مثـال،    انـد. بـه  كانون اهداف دولـت قـرار داده   ديگر، امور متفاوتي را در
چهـار مقالـه   «بـا كتـاب    »آيـزا بـرلين  «و » درباره آزادي«با نگارش كتاب  »استوارت ميل
تـرين هـدف   ، تأمين آزادي و حفظ و حراست از آن را بـه عنـوان اصـلي   »درباره آزادي

  مورد ملاحظه قرار دادند. ،حكومت
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  به رفتار سياسي. عقلانيت عملي ناظر 2
از اين نوع عقلانيت با تعابير متعددي ياد شده اسـت. عقلانيـت وسـيله و عقلانيـت     
ابزاري دو اصطلاح رايجي هستند كه در واقع بيـانگر عقلانيـت عملـي نـاظر بـر رفتـار       

منظور از عقلانيت در اين عرصه، اين است كه ما با  »پلانتينگا«د. به نظر نباشها ميانسان
اي كه داريم، كارهاي متناسب بـا آنهـا را انتخـاب نمـاييم (مبينـي،      هداف ويژهتوجه به ا

نيز همين تعريف را با بيان ديگري ذكر كرده است. در نظر  »ماكس وبر« .)41، ص1382
ل براي رسيدن بـه اهـداف اسـت    يعقلانيت ابزاري يا هدفمند، انتخاب كارآمد وسا ،وي

   .)398، ص1385(لسناف، 
شـكل گرفتـه    ،ه سياسي براي دستيابي به گروهي از اهـداف سياسـي  مسلماً هر نظري

 ،الي اسـت كـه در پاسـخ بـه آن    ؤس» نظر رسيد؟ چگونه بايد به اهداف مورد«اما  ،است
هـاي  وضوح قابل فهم شده اسـت و هركـدام از عقلانيـت    هاي مختلف بهتمايز ديدگاه

  دهند. رو قرار مي پيشمسير متفاوتي را  ،حاكم بر حكومت اسلامي و حكومت سكولار
مبنـاي  » جدايي اخلاق و سياسـت «اصل  ،. در عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار1

گيرد. طبق اين اصل، ميان قواعد اخلاقي و الزامات رفتارهاي سياسي دولتمردان قرار مي
حسـن و قـبح محوريـت دارد و     ،، تفاوت عميقي وجود دارد؛ چراكه در اخـلاق يسياس

ردي و شخصي انسان است كه در آن صدق، عـدالت، عـدم فريـب و    مربوط به حوزه ف
مربـوط بـه امـور     ،در حـالي كـه سياسـت    ؛شـود ساير اصول اخلاقي ضروري شمرده مي

اجتماعي است و غرضي جز منفعت و مصلحت در اين حيطه قابل تصـور نيسـت. لازمـه    
ام سياسـي، بـا   اي اصول اخلاقي است و اساساً  هرگونه اقـد كشيدن از پارهسياست، دست

چيـزي   ،شود. توجه به اخلاق در سياسـت ستيزي و زير پا نهادن اخلاقيات آغاز مياخلاق
هاي نه ارزش ،جز ضرر و خسارت را درپي نخواهد داشت. معيارهاي سنجش در سياست

 »كانت« .)42- 45، ص1354اخلاقي، بلكه معيارهاي مخصوص به خود آن است (دوبوار، 
آموزه عـام   ،درستي اصرار داشت كه اگر از اخلاقاكم بر اخلاق، بهگرايي حبا نقد فايده

اي از قواعــد بــراي گــزينش طلبــي مــراد باشــد؛ يعنــي مجموعــهســودجويي و منفعــت
باشند، اين تلقـي اساسـاً   ترين ابزارها جهت نيل به اهدافي كه متوجه شخص ميمناسب
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 .)105، ص1380(كانـت،   مثابه انكار وجود آموزه اخلاقي مـرتبط بـا سياسـت اسـت    به
هاي سياسي موجود، فيلسـوفاني كـه جـرأت اعتـراف بـه      رغم ادعاي كانت و واقعيتبه

اند، چندان زياد نيستند. در بين فيلسوفان سياسـي  جدايي اخلاق از سياست را پيدا كرده
شخصيتي است كـه چهـره عريـان عقلانيـت حـاكم بـر حكومـت         »ماكياولي«سكولار، 

سازد و بـه  آزاد مي ،سازد. وي دولت را از الزامات اخلاقنمايان مي خوبيسكولار را به
هـدف وسـيله را    ،اي كـه در سياسـت  گونـه نمايد؛ بهرهايي سياست از اخلاق توجه مي

اي مشروع است. ماكيـاولي در بـاب   كند و براي قوام و اداره كشور هر وسيلهتوجيه مي
  را با اخلاق روشن كرده است:يف خود لصفات ممدوحه يا مذمومه شهرياران، تك

چنين فردي  ،هركسي كه بخواهد با مقياس كامل نيكي در هر كاري اقدام كند
 ،بايست در ميان آنهايي كه عددشـان خيلـي زيـاد و در عمـل بـد هسـتند      مي

براي يك پادشاه لازم و حتمي است كه بداند  ،در اين صورت .مضمحل شود
توان كـرد  غير از نيكي مطلق چه مي ،ندبراي اينكه مقام خود را كاملاً حفظ ك

بهتر است يا   ،و در موقع مقتضي بايد بداند آيا اعمال نيك خود را به كار برد
 .)96-97، ص1384اينكه آن را ترك كند (ماكياولي، 

مبتني بر همين نگاه  ،هاي بعدي وي براي حفظ شهرياريرو، بسياري از توصيهازاين
 بـه  ،باشد و بقيه امور از جمله اخـلاق ق اهداف آن مياست. اصل، دوام حكومت و تحق

زدن، شوند. بدقولي، رياكاري، گولعنوان ابزاري براي بقاي فرمانروايي در نظر گرفته مي
كند تـا از آنهـا   شهريار را تشويق مي ،ابزارهاي ضد اخلاقي متدوالي هستند كه ماكياولي
  .)107-109ايد (همان، صدر مواقع مناسب براي پيشبرد اهدافش استفاده نم

هايي كه نسبت به اخلاق در عقلانيت حاكم بر حكومت سـكولار  مهريبرخلاف بي
صورت گرفته است، در عقلانيت حاكم بر حكومـت اسـلامي، اخـلاق يكـي از اركـان      

علـم  از ، علم اخلاق را جزئي »العلوماحصاء«در كتاب  »فارابي«آيد. سياست به شمار مي
از انواع افعـال و رفتـار    در آن كهداند ت. وي علم مدني را علمي ميمدني قرار داده اس

ارادي و از ملكات و اخلاق و سجايا و عاداتي كه افعال و رفتار ارادي از آنها سرچشمه 
فـارابي در آثـار ديگـر خـود نيـز       .)102م، ص1949شـود (فـارابي،   يگيرند، بحث ممي
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بير ديگـر، رسـالت اخلاقـي سياسـت را     صراحت پيوند ميان سياست و اخلاق و به تعبه
عنـوان   اخـلاق بـه   »السعادهتحصيل«در كتاب  .)69م، ص1986، فارابيكند (گوشزد مي

  بخشي از فلسفه مدني مورد ملاحظه قرار گرفته است: 
فلسفه مدني دو تاسـت: يكـي كـه در آن هـم از كردارهـاي نيـك و هـم از        

رود و هنر اخلاق و سخن مي ،آنهاستآورنده اي كه پديدهاي پسنديدهخوي
شناخت كردار و رفتار هم همين است كه مردمي بر نيكوسـاختن آنهـا توانـا    

ردند و بر گگردند. دومي كاوش از آنچه شهروندان و كشوريان با آن نيكوكار 
كردارهاي پسنديده توانا كه همان فلسفه سياسي است، آن هـم كـه بـر پايـه     

   .)76- 77، ص1371، فارابي( باشد شناخت سعادت و خوشبختي گذارده شده
اخلاق و سياست، هـر دو در   ،بنابراين، در عقلانيت مورد توجه در حكومت اسلامي

 ،گونه تناقضـي بـين آنهـا نيسـت، وظيفـه سياسـت      پي تأمين سعادت انسان بوده و هيچ
دوستي و رعايت حقوق ديگـران  ساختن، تعليم نوعپرورش معنوي شهروندان، اجتماعي

مقدمـه   ،نمايد. در ايـن ديـدگاه، اخـلاق   خلاق نيز ما را به اين امور توصيه مياست كه ا
  تحقق و اجراي فضايل اخلاقي است. ةسياست و سياست وسيل

جدايي دين «ل به ئقا ،. عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار در عرصه رفتار سياسي2
و به زندگي  نشينددين به قلمرو خاص خودش عقب مي ،است. در اين معنا» از سياست

شود. دين خصلتي يكسره دروني پيدا كرده و تسـلط خـود را بـر    خصوصي منحصر مي
بنـابراين، ديـن در    .)295، ص1377دهد (هميلتـون،  زندگي اجتماعي از دست مي ةجنب

فاقـد   ،دهي به رفتارهاي سياسي حكمرانان و شـهروندان جامعـه سياسـي   تعيين و جهت
دين نيز به عنوان يكي از ابزارهاي سياسي مورد توجـه   تأثير معناداري است. البته گاهي

از  ،شود. اين برداشت ابزاري به دينقرار گرفته و تابع آمال و اهداف سياسي قلمداد مي
 ـاهداف خاصي قا ،شود كه در عقلانيت سكولار براي دولتآنجا ناشي مي ل هسـتند و  ئ

بـارت ديگـر، بـه الزامـات     دهنـد. بـه ع  همه چيز از جمله دين را در خدمت آن قرار مي
دهند و لذا دين را در خـدمت سياسـت و   هاي معنوي اهميت ميبيش از ارزش ،سياسي

  ،دانند كه دين براي ثبات دولت و اعمـال قـدرت  خوبي ميدانند؛ زيرا بهتابعي از آن مي
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از جملـه   »روسـو «و  »اسـپينوزا «، »هـابز «، »منتسـكيو «، »ماكيـاولي «فوايد بسياري دارند. 

شـوند و ديـن را   لسوفان سياسي هستند كه به جدايي عرصه دين و سياست قانع نمـي في
، 1386نماينـد (باربيـه،   عنوان يكي از ابزارهـاي تحقـق اهـداف سياسـي توصـيه مـي      به

  .)119-121ص
برخلاف عقلانيت مورد نظر در حكومت سكولار، عقلانيت حـاكم بـر حكومـت    

 ،دهـد كـه در پرتـو آن   ياسـت ارائـه مـي   اي منطقي از نسبت دين و سرابطه ،اسلامي
باشـد. در واقـع رفتارهـاي    هـاي دينـي مـي   رفتارهاي سياسي منبعث از دين و آموزه

ابعـاد   ةبخشي جدا از ساير رفتارهاي ديني نيست. در اين عقلانيت، بايد هم ،سياسي
هاي دينـي  تابعي از آموزه ،زندگي انسان و رفتارهاي او و از جمله رفتارهاي سياسي

تـوان در آثـار   روشني مـي  نهايتاً در جهت سعادت قصوي باشد. اين رويكرد را به و
 »نصـيرالدين طوسـي  خواجـه «متفكران مسلمان يافت. سرتاسر آثار سياسي فـارابي و  

بـه   »صـدرالمتألهين شـيرازي  «باشـد و حكـيم متعاليـه،    اي از اين رويكـرد مـي  جلوه
ديانـت، هماننـد بـدن فاقـد روح     كند كه سياست بدون شريعت و صراحت تأكيد مي

ي يتنها چيز جـدا سياست نه ،از اين نظر .)364، ص1360است (صدرالدين شيرازي، 
از دين نيست تا تلاش شود براي پيوند ميان آنهـا راهكـاري انديشـيده شـود، بلكـه      
بخش مهمي از دين را به خود اختصاص داده است. عقلانيـت حـاكم بـر حكومـت     

هـاي سياسـي اسـلام، رفتـار سياسـي شـهروندان را در       مايهناسلامي با توجه به درو
بخشـي از   ،كند كه در واقـع چارچوب نظريه ولايت فقيه براي عصر غيبت مطرح مي

اي دينـي در بـاب   هاي اسلامي است. نظريه ولايت فقيه، نظريهعظيم آموزه ةمجموع
ت در باشـد كـه توانسـته اس ـ   تصدي قـدرت در درون آن مـي   اداره جامعه سياسي و

 ؛هاي اسلامي، نسـبتي منطقـي ميـان ديـن و سياسـت برقـرار نمايـد       چارچوب آموزه
تنها اين دو در تقابل با هم نيسـتند، بلكـه هـدفي واحـد در راسـتاي      اي كه نهگونهبه

هدايت جامعه انساني خواهند داشت؛ چراكه در اين نظريه، سياست در نهايت هدفي 
،  ،1378خمينـي امـام  ني نخواهـد داشـت (  سوي كمـال انسـا  ها بهجز هدايت انسان

  .)431- 432ص، 13ج
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  گيرينتيجه
 ،هاي مختلفميان عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي و حكومت سكولار در حوزه

متفـاوتي  كـاملاً  ها، آثار و پيامدهاي هاي اساسي وجود دارد. به تبع همين تفاوتتفاوت
حـاكم بـر حكومـت اسـلامي در     هم بر هر كدام از آنها مترتب خواهد شـد. عقلانيـت   

از جامعيت بيشتري برخوردار بوده و در  ،مقايسه با عقلانيت حاكم بر حكومت سكولار
شود، بـا اقبـال زيـادي مواجـه     جدي گرفته نمي ،آن ابعاد متعددي كه در عقلانيت مقابل

 ،توان مدعي شد كه عقلانيت موجود در حكومـت سـكولار  مي ،شده است. از اين منظر
انگارانه است. بنابراين، بايـد  با عقلانيت حاكم بر حكومت اسلامي، بسيار ساده در قياس

فكري درون آن وجود داشته  هاي سياسي واين حساسيت در حكومت اسلامي و جريان
مبنـاي   ،باشد كه دانسته يا ندانسـته تجـويزات عقلانيـت حـاكم بـر حكومـت سـكولار       

اقي رخ دهـد، در ايـن صـورت حكومـت     آنها قرار نگيرد. اگر چنـين اتف ـ  گيريتصميم
پذيري و مشروعيت خـود را در چـارچوب عقلانيـت متفـاوتي يافتـه      اسلامي كه توجيه

  مرور در مسير زوال قرار خواهد گرفت. است، دچار تعارض دروني شده و به

 و مĤخذ منابع
هـاي سياسـي)، تهـران:    (فرهنـگ اصـطلاحات و مكتـب    دانشنامه سياسـي آشوري، داريـوش،   .1

 .1379شارات مرواريد، انت
 .1386، تهران: چاپار، فرهنگ علوم سياسيآقابخشي، علي و افشاري، مينو،  .2
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